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I N C I D E N T

 خبر روز

  شکایت مرد زندانی 
راز قاتل مادرش را فاش کرد 

شکایت مرد زندانی از دوست کینه‌جویش باعث رازگشایی قتل مادر خود به دست او 
شد. با دستگیری قاتل او اعتراف کرد وی قصد انتقام از دوستش را داشته که اشتباهی 

مادر او را کشته است. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل هفته گذشته مردی جوان که در یکی از زندان‌های 
تهران به اتهام سرقت بازداشت شده بود، شکایتی علیه دوستش مطرح کرد و مدعی 
شد او قاتل مادرش است. پرونده‌ای دراین‌باره در دادسرای جنایی تهران تشکیل شد 
و تحقیقات در دستورکار پلیس جنایی پایتخت قرار گرفت. مرد زندانی به اداره پلیس 
منتقل شد و در اظهاراتش گفت: سال‌هاست خلاف می‌کنم و بارها زندانی شدم. چندی 
قبل بابت سرقت موتورسیکلت و خریدوفروش وسایل سرقتی خانه‌ها و موتورسیکلت 
دوباره به زندان افتادم. مادرم به ملاقاتم می‌آمد اما چند هفته‌ای خبری از او نبود تا این‌که 
چند روز پیش برادرم تلفنی با من حرف زد و متوجه شدم مادرم فوت کرده است شوکه 
شدم. او برایم تعریف کرد دوست قدیمی‌ام رامین بابت اختلاف و درگیری‌ای که بر سر 
کارهای خلاف‌مان با من داشته، به قصد انتقام‌گیری و گرفتن جان من به مقابل خانه‌مان 
در جنوب‌غرب تهران آمده و خانواده‌ام هر چه گفتند من زندان هستم باورش نشده و 
محل را ترک نکرده است. اعضای خانواده‌ام با او درگیر شدند. اما وی با خودرویش مادرم 
را مصدوم کرده که او بعد از چند روز بستری‌شدن در بیمارستان فوت نموده است. خودرو 

را هم جا گذاشته بود اما شبانه آمده و آن را برده است.
 وی افزود: خانواده‌ام گمان می‌بردند ماجرا تصادف بوده و بابت تصادف شکایت کردند 
کارشناسان راهــور به محل آمدند، وضعیت را بررسی و فیلم دوربین مغازه  اما وقتی 
همسایه‌مان را بازبینی کردند که معلوم شد آن مرد مهاجم برخوردش با مادرم تصادفی 
کنون از متهم فراری بابت قتل عمد  نبوده، بلکه عمدی او را زیر گرفته و کشته است. ا

شکایت دارم. 
 سپس خواهر و برادر این مرد هم احضار شدند و گفته‌های او را تایید کردند و از مرد فراری 
به اتهام قتل عمد شکایت کردند. متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا این‌که چند روز پیش در 
خانه یکی از دوستانش در شمال‌غرب تهران بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه مدعی 

بود در آن دعوا قصد فرار از مهلکه را داشته که ناخواسته با مادر مرد زندانی 
برخورد کرده و در تصادف باعث مرگ او شده است. 

کـــرده و  ــرد فیلم دوربــیــن مداربسته تصویرش را ثبت  امــا وقــتــی پــی ب
کارشناسان راهور عمدی بودن تصادف را تایید کردند، اعتراف کرد و گفت: 

با پسر مقتول سال‌ها دوست بودم. خلاف می‌کردیم. این اواخر اختلاف 
و مشکلاتی میان‌مان رخ داد و دشمن شدیم. او پشت‌سرم 

ــود. همین مــرا اذیــت مــی‌کــرد. از  حــرف‌هــای نامربوط زده ب
کــرده دو بار مرا  دوستانم شنیده بــودم چون از من کینه 

به پلیس لو داده که باعث دستگیری‌های قبلی‌ام شده 
است. از او کینه به دل گرفتم و دنبال انتقام بودم. مقابل 
کنم. خانواده‌اش  کار را با او یکسره  خانه‌شان رفتم تا 
می‌گفتند زنـــدان افــتــاده امــا مــن حرف‌هایشان را بــاور 

نکردم. نمی‌گذاشتند وارد خانه‌شان شوم تا او را پیدا کنم. 
مادرش از من می‌خواست آبروریزی نکنم و از آنجا بروم. 

گر مادرش را زیر   وی افــزود: همان موقع به ذهنم خطور کرد ا
بگیرم که مصدوم شود و صدای ناله‌های او را بشنود حتما از 
خانه بیرون می‌آید. مادرش را زیر گرفتم که به‌شدت مصدوم 
شد. خودرو را جا گذاشتم و فرار کردم. شب آمدم و آن را مخفیانه 
برداشتم و رفتم. چند روز بعد از طریق دوستانم فهمیدم آن 
زن فوت کرده و واقعا فرزندش در زندان است. مدتی در خانه 
دوستان و اقوام پنهان شدم تا این‌که پلیس مرا بازداشت کرد. 

تصمیم اشتباهی من برای انتقام، ناخواسته مرا قاتل کرد. 
گاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی  سرهنگ کارآ
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت:  پلیس آ

متهم به قتل در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات از وی ادامه 
دارد. همچنین خانواده مقتول با حضور در دادسرای جنایی 

تهران برای قاتل مادرشان درخواست قصاص کردند. 

سه مرد که در جنایتی مشترک پسری را 
به‌دلیل نگهداری کارت حافظه حاوی 
ــکـــس و فـــیـــلـــم خـــصـــوصـــی زنـــــی از  عـ
بستگان‌شان کشته بودند، برای دومین بار پای میز 
نیز  ایـــن  از  پــیــش  متهمان  ایــســتــادنــد.  کمه  محا

به‌قصاص محکوم شده بودند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم رسیدگی به این پرونده 
کشف جسد  از آخرین روزهــای دی سال ۱۴۰۰ و با 
آغــاز شد.  کدشت  مرد ناشناسی در بیابان‌های پا
با حضور تیم جنایی در محل، مشخص شد چند 
روزی از مرگ مرد جوان می‌گذرد. به همین خاطر 
کارشناسان  شد.  منتقل  پزشکی‌قانونی  به  جسد 
بعد از معاینه جسد اعلام کردند ضرب و جرح شدید 
و شکستگی‌های روی بدن مرد جوان، باعث مرگ 
او شده است. باتوجه به شناسایی نشدن هویت 

مقتول، جسد به عنوان مجهول‌الهویه دفن شد.
 با گذشت سه ماه از کشف جسد، مردی میانسال 
گاهی تهران با طرح شکایتی  با حضور در پلیس آ
گفت پسرم به نــام مهرداد 26 ساله، دی‌مــاه سال 
گذشته به تهران آمد و بعد از آن ناپدید شد. او با زنی 
به نام نگین در ارتباط بود و قصد داشت به دیدن 
این زن بــرود، حالا احتمال می‌دهیم بلایی سر او 

آمده باشد .
گاهان که احتمال می‌دادند جسد کشف‌شده  کارآ
در بــیــابــان متعلق بــه مــهــرداد بــاشــد، از ایــن مرد 
که  کند  بــررســی  را  مقتول  عــکــس‌هــای  خواستند 
کـــرد. بــه ایــن ترتیب  او پیکر پــســرش را شناسایی 
روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله‌ تــازه‌ای شد و 
ماموران جست‌وجو برای یافتن نگین را آغاز کردند.

با بررسی تماس‌های مهرداد، ماموران به زن جوان 
رسیده و او را دستگیر کردند که در ابتدا منکر ارتباط 
با مهرداد شد اما در ادامه گفت: مهرداد از من فیلم 
و عکس‌های خصوصی داشت و اخاذی می‌کرد. 
به همین خاطر موضوع را به دو برادرم و همسرم 
گفتم و آنها آخرین بار با مهرداد قرار گذاشتند تا 

عکس و فیلم‌های خصوصی‌ام را از او بگیرند.
پس از اظهارات نگین تحقیقات برای دستگیری 
دو برادرش به نام‌های نادر و نریمان و همچنین 
شوهرش سهیل آغاز شد. آنها پنج ماه بعد از جنایت 
بــا انــگــیــزه‌ ناموسی  کشتن مــهــرداد  دستگیر و بــه 

اعتراف کردند.
به این ترتیب برای سهیل و دو برادرزنش به اتهام 
مشارکت در قتل و برای نگین به اتهام معاونت در 
گردید و پرونده‌ آنها در  جنایت کیفرخواست صادر 
شعبه‌ نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی 
شد.در این جلسه پدر مهرداد برای قاتلان پسرش 

درخواست قصاص کرد.
ــادر 37 ســالــه در جــایــگــاه ایــســتــاد و در  ســپــس نـ
گفت: یک روز نگین سراغم آمــد و  دفــاع از خــود 
از مزاحمت‌های مردی به نام مهرداد خبر داد. 
مهرداد عکس و فیلم‌های شخصی خواهرم را به 
دســت آورده بــود و با آن قصد اخــاذی داشــت. او 

می‌ترسید شوهرش متوجه ماجرا شود و او را طلاق 
کوچک‌ترم و شوهر نگین  دهد. موضوع را با بــرادر 

درمیان گذاشتم.
در ادامـــه جلسه دادگـــاه نریمان 34 ساله هــم در 
دفاع از خود گفت: مهرداد وقتی خواهرم به خانه‌ 
پــدری‌مــان در اســدآبــاد آمــده بــود، ســراغ او آمــده 
گرفته، عکس‌ و فیلم‌های  را  گــوشــی‌اش  زور  بــه  و 
شخصی‌اش را برای خود ارسال کرده بود. بعد هم 
با این عکس و فیلم‌ها قصد اخــاذی داشــت. ما او 
کدشت بــردیــم و فقط  را بــه بیابان‌های اطــراف پا
کــه عکس‌ها داخــل  کـــارت حــافــظــه‌ای  خواستیم 
آن است را به ما بدهد. کتکش زدیم و او درنهایت 
تسلیم شد و آن کارت حافظه را به ما داد. ما فقط 
چند سیلی به صــورت او زدیــم امــا مرتکب قتلش 

نشدیم.
همسر نگین هم در دفاعیاتش گفت: مهرداد گوشی 
تلفن همسرم را هک کرده و به عکس‌های خصوصی 
کــرده بــود. او از همسرم اخــاذی  او دسترسی پیدا 
می‌کرد و به همین خاطر من و بــرادرزن‌هــایــم او را 
کدشت  سوار ماشین کرده و به بیابان‌های اطراف پا
کـــرده باشیم،  بــردیــم. مــا بـــرای ایــن‌کــه او را تنبیه 
لباس‌هایش را از تنش بیرون آوردیم و با آن پاهایش 

را بستیم. وقتی او را ترک کردیم، هنوز زنده بود .
کــه در بــرابــر اتهام  در پــایــان نوبت بــه نگین رسید 
ــا انــکــار  مــعــاونــت در قــتــل از خـــود دفـــاع کــنــد. او ب
آشنا  گرام با مهرداد  اینستا گفت: من در  اتهامش 
که شوهر  گفته بودم  شدم. او اعتیاد داشــت. به او 
کنم تا  ــادرش صحبت  و بچه دارم. قــول دادم با م
کنار بگذارد. یک  که موادمخدر را  کند  کمک  به او 
روز به من گفت با مــادرش دعــوا کــرده و مــادرش او 
را از خانه بــیــرون انداخته اســت. وقتی بــه مقابل 
خانه پدرم در اسدآباد آمد، گوشی تلفن همراهم را 
گرفت و عکس‌های خصوصی‌ام را به گوشی خودش 
منتقل کرد. من هم موضوع را به برادرانم و شوهرم 
گفتم و آنها برای پس گرفتن عکس‌ها با مهرداد قرار 

گذاشتند .
پس از دفاعیات متهمان، قضات وارد شور شده و 

هر سه مرد را به قصاص و نگین را از اتهام معاونت 
در قتل تبرئه کردند.

بــا اعــتــراض وکــیــل متهمان، پــرونــده بــه شعبه ۲۹ 
دیــوان‌عــالــی کــشــور ارســـال شــد کــه قــضــات پــس از 
ــاره به  رسیدگی بــه ایــن رای، آن را شکسته تــا دوبـ
پرونده رسیدگی شود. در حکم قضات دیوان‌عالی 
کشور آمده که پزشکی‌قانونی به طور دقیق مشخص 

نکرده است که کدام ضربه کشنده بوده است .
همچنین متهمان هنگام قرار با قربانی، سلاح سرد 
و گرم نداشته و بارها اعتراف کرده‌اند که قصدشان 
ــوده کـــه عــکــس‌هــا و  ــ ــارت حــافــظــه‌ ب ــ پــس‌گــرفــتــن ک
فیلم‌های خصوصی نگین داخــل آن بــوده است. 
به همین خاطر پرونده بــرای رفع نقص به دادگــاه 
بازگشت و با شکسته شــدن ایــن حکم، سه متهم 
باردیگر در دادگاه کیفری یک استان تهران از خود 

دفاع کردند.
ــای دم درخــواســت  ــی در ایـــن جلسه بـــار دیــگــر اول
قصاص متهمان را مطرح کرد. سپس سه متهم در 
جایگاه قرار گرفته و به دفاع پرداختند. نریمان گفت: 
ما به خاطر مسائل ناموسی مهرداد را به بیابان‌های 
کدشت بردیم و فقط می‌خواستیم عکس‌ها را از او  پا
بگیریم و مقاومت کرد، به همین خاطر به او سیلی 
که داخل  زدیــم. سرانجام تسلیم شد و حافظه‌ای 
جیبش مخفی کرده بود را به ما داد. ضربه کشنده‌ای 
به او وارد نکردیم و فقط لباس‌های تنش را بیرون 
آوردیم و با آن پاهایش را بستیم . دیگر متهمان نیز 

منکر قتل شدند.
در ادامه وکیل متهمان در جایگاه ایستاد و گفت: 
در نظریه‌ پزشکی‌قانونی علت تامه مرگ مشخص 
کــدام صدمه به جمجمه و  نشده و معلوم نیست 

گردن باعث قتل شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد طبق ماده 482 قانون 
کشنده  مــجــازات اســامــی چــون مرتکب ضــربــات 
پــرداخــت دیه  بــه  باید متهمان  مشخص نیست، 

محکوم شوند. 
پس از دفاعیات وکیل متهمان، قضات برای صدور 

حکم وارد شور شدند. 

محکمهنظمیه

کوتاه از حوادث

جنایت نبود، آرامستان بود

مرگ مشکوک پیرمرد در سرای سالمندان

کــره جنوبی بــه مصدومیت 9 نفر منجر‌ شد.    بــرخــورد زنــجــیــره‌ای دســت‌کــم ۴۳ خـــودرو در غــرب 
به گزارش شینهوا، این حادثه حدود ساعت ۶ صبح به وقت محلی در بزرگراهی در نزدیکی »گویانگ«، 
شهری در غرب سئول، پایتخت این کشور رخ داد. بنابر گزارش‌های اولیه ۹ نفر در این سانحه جاده‌ای 
مصدوم شدند.  شاهدان عینی می‌گویند هر ۹ مصدوم، راننده‌های خودروهای آسیب‌دیده هستند 
به بیمارستان منتقل شدند. تا ساعاتی پس از تصادف، چندین کیلومتر از بزرگراه بسته بود، هرچند 

کسازی و بازگشایی شد.  ، پا با کنترل پلیس و تلاش آتش‌نشانان مسیر
پلیس اعلام کرده است که برف و یخ فشرده شده و لغزنده روی جاده دلیل اصلی حادثه بوده است. 

تصادف زنجیره‌ای 
 ۴۳خودرو 
در کره جنوبی 

بازداشت 
۵۰غارتگر اموال 
در لس‌آنجلس 

 داماد جوان در پی اختلاف با خانواده 
کــرد و  همسرش 9 نفر از آنها را مسموم 
پس از کشتن پسر خردسال یکی از افراد 
خــانــواده همسرش، بــازداشــت شــد. بقیه اعضای 
ــیــمــارســتــان  ــاش پـــزشـــکـــان در ب ــ ــا تـ ــ ــواده ب ــ ــانـ ــ  خـ

نجات یافتند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بامداد سه‌شنبه بیست 
و پنجم دی امــســال، مـــردی در تــمــاس بــا اورژانـــس 
که  شهرستان دامــغــان اســتــان سمنان اطـــاع داد 
جسد پسر سه‌ساله همسایه‌شان را مقابل خانه آنها 
یافته است و همچنین بوی گاز از خانه آنها به مشام 
می‌رسد. نیروهای امدادی اورژانس خود را به محل 
 ، گاز آنها با قطع  کــودک را یافتند.  رساندند و جسد 
وارد خانه شدند و مشاهده کردند 10 نفر اعضای این 
کسید  گاز منو‌ا خانواده، همگی بر اثر مسمومیت با 
که این افراد  کربن بیهوش‌ شده‌اند. باتوجه به این 
بیهوش شده‌ بودند و پسر خردسال براثر ضربه‌های 
چاقو به قتل رسیده بــود، به پلیس خبر دادنـــد. در 
ادامــه بقیه اعضای خــانــواده به بیمارستان منتقل 

به‌هوش  بیمارستان  در  که  آنها  از  نفر  شدند. چند 
آمده و حالشان بهتر شده بود، در تحقیقات پلیسی 
گفتند که شب قبل در این خانه مهمانی بوده و چند 
خانواده همراه صاحبخانه حضور داشتند اما بعد از 
خوردن شیر موز بدحال و بیهوش شده‌اند. ماموران 
در تحقیقات متوجه شدند داماد خانواده در میان 
مهمان‌ها بوده که ناپدید شده است. با ظنین شدن 
ماموران به این فرد، او تحت‌‌تعقیب پلیس قرار گرفت 
تا این‌که قاتل 25 ساله، ساعاتی بعد در مخفیگاهش 
شناسایی و بازداشت شد. متهم با انتقال به پلیس 
منکر جرایم خود شد اما در ادامه تحقیقات اعتراف 
کرد و گفت‌: سال‌ها قبل دچار ناراحتی اعصاب بودم و 
قرص و دارو مصرف می‌کردم. حتی بستری هم شدم. 
مدتی حالم خوب بود تا این‌که حالم دوباره بدتر شد. 
حتی شش ســال قبل و بعد از ازدواج با دختر این 
خانواده نیز همچنان دارو مصرف می‌کردم. این اواخر 
دچار اختلاف‌های زیادی با برادر همسرم شده بودم. 
همه تلاش می‌کردند که این اختلاف را پایان دهند اما 
من همچنان از او و بقیه خانواده همسرم کینه داشتم. 

اعضای خانواده فوت نکردند، براثر 
کــســیــد کربن  گـــاز مــنــوا اســتــنــشــاق 
کنند. می‌خواستم همه فکر  فوت 
گــازگــرفــتــگــی فــوت  ــر  ــراث کنند آنــهــا ب
ــه مــن مشکوک  کــســی ب کـــرده‌انـــد و 

نشود. چاقو را دور انداختم و شبانه 
فرار کردم اما ساعاتی بعد با کشف جسد 
پسر برادرزنم و یافتن افراد بیهوش در 
خانه، ردم در این ماجرا به دست آمد 
پنهان شده  کــه در مخفیگاهم  مــن  و 

بودم، بازداشت شدم.
ــانـــده انــتــظــامــی  ــرمـ ــگ عـــــرب، فـ ــن ــره س

شهرستان دامغان در این باره به جام‌جم 
گفت‌: با اعتراف اولیه متهم او در بازداشت 
به سر می‌برد و تحقیقات از او ادامه دارد‌. 
این در حالی است که 9 نفر دیگر مسموم 
ــا تـــاش پــزشــکــان در بیمارستان  شـــده ب
نجات یافتند اما همچنان بستری و تحت 

درمان هستند. 

شامگاه دوشنبه نیز جشن روز پدر در خانه برادرزنم 
برگزار شده بودند. من، همسر و فرزند خردسالم هم 
بــرای شرکت در آن مهمانی به خانه برادرزنم رفتیم 
و همه خــانــواده جمع بــودنــد. چــون از بـــرادرزنـــم و 
خانواده‌اش کینه داشتم، تصمیم گرفتم آنها را به قتل 
برسانم. بنابراین شیرموز برای همه اعضای خانواده 

گرفتم و برای‌شان به آن جشن مهمانی بردم.
 وی افــزود: اما از قبل در آن شیرموزها دارو و قرص 
آنــهــا را بگیرم؛  تــا جــان همه  بـــودم  بیهوشی ریخته 
حتی همسر و فرزند خودم را که در میان افراد حاضر 
کــه همه  ــود  در مهمانی بــودنــد. ســاعــت 22 شــب ب
هــرکــدام  و  شــدنــد  بیهوش  نوشیدند  را  شــیــرمــوزهــا 
اتــاق افتادند. در میان اعضای خــانــواده،  از  کنجی 
متوجه شدم پسر سه‌ساله برادرزنم از آن کم خورده و 
بیهوش نشده است. با دیدن این صحنه می‌دانستم 
که او ممکن است مرا لو بدهد. چاقو برداشتم و او را 
با ضربه‌های چاقو به قتل رساندم، جسدش را هم 
کوچه مقابل خانه‌شان انداختم. بعد به داخل  در 
گر براثر بیهوشی  خانه بازگشتم و شیر گاز را بازکردم تا ا

50 نفر در محله‌های لس‌آنجلس تحت تأثیر آتش‌سوزی‌های ایتون و پالیزید که برای غارت اموال مردم و 
خرابکاری و نقض قانون پرسه می‌زدند، بازداشت شدند.  به گزارش سی‌ان‌ان، افراد بازداشت‌شده با اتهاماتی 
از غارت و دزدی گرفته تا ورود غیرقانونی و خرابکاری روبه‌رو هستند و دستگیری‌هایی در ارتباط با حوادث 
که اداره پلیس  گفت  پهپادی وجــود داشته اســت. دومینیک چــوی، دستیار رئیس پلیس لس‌آنجلس 
لس‌آنجلس ۱۴ نفر از آنها را در داخل شهر دستگیر کرده است. سه مورد بازداشت برای نقض مقررات منع آمد 
و شد، یک مورد برای جعل هویت یک آتش‌نشان، یک مورد برای داشتن ابزار سرقت، چهار مورد برای سرقت، 

یک مورد برای مصرف مواد مخدر، یک مورد برای خرابکاری و سه مورد برای سرقت از مغازه بوده است.

 کینه خانوادگی  برای قتل پسر خردسال

ن  قتل پسر جوان به خاطر عکس‌های خصوصی یک ز
ــرگ مــشــکــوک مــــردی 70 ســالــه در ســـرای  بـــا مــ
سالمندان، یکی از اقوامش، اموال او را تصاحب 
که با شکایت فرزند وی، تحقیقات برای بازگشایی از  کرد 

ماجرای مرگ او آغاز شد.  
گزارش خبرنگار جام‌جم، روز دوشنبه بیست‌وچهارم  به 
دی امسال مردی جوان با حضور در شعبه اول بازپرسی 
دادســــــرای جــنــایــی تـــهـــران شــکــایــت کـــرد کـــه مـــرگ پــدر 
70ســالــه‌اش مشکوک بــوده و خواستار رازگشایی از این 
ماجرا شد. او گفت‌: دو سال قبل مادرم فوت کرد، پدر 70 
ساله‌ام که بازنشسته بود، نیز در خانه‌اش در شمال تهران 
تنها زندگی می‌کرد. خواهرم سال‌ها بود به خارج از کشور 
رفته و من و همسرم هم مدتی بود برای ادامــه زندگی به 
خارج از کشور رفته بودیم. اواسط آذر امسال مردی از اقوام 
به من تلفنی خبر داد به خانه ما رفته و پدرم را بد حال یافته 
است. از او خواستیم پدرم را به بیمارستان منتقل کند اما 
او گفت، چون من و خواهرم خــارج از کشور هستیم و او 
نیز شرایط نگهداری از پدرم را ندارد وی را به مرکز درمانی 
و بعد برای این‌که از او به‌درستی نگهداری کنند پدر را به 
کــرد. دو روز بعد، او از  ســرای سالمندان منتقل خواهد 
طریق تلفن به من اطلاع داد که پدرم را به آنجا برده که فوت 
شده است. در نتیجه، آن مرد که از اقوام‌مان بود، بدون 
کــرد. چند روز  اینکه منتظر ما بماند، پیکر پــدرم را دفــن 
پیش که شرایط‌مان بهتر شد و به ایران بازگشتیم، متوجه 
کارت‌های  شدیم ایــن مــرد تمام اسناد و مــدارک مالی، 
بانکی و اموال قیمتی پدرم را برداشته و آنها را به ما تحویل 
نمی‌دهد. پدرم طلاهای میلیاردی زیادی در خانه داشت 
و هنوز نمی‌دانیم وضعیت آنها چه شده است. مرد جوان 
افزود: از او خواستیم مراقب پدر باشد و شرایطش را به ما 
تلفنی خبر دهد. برای بازگشت به ایران در تلاش بودم که 
شرایطم فراهم نشد. دو روز بعد او تلفنی به من خبر داد 
که پدرم را به سرای سالمندان منتقل و در آنجا فوت کرده 
است. به‌خاطر شرایط نامساعد، من و خواهرم نتوانستیم 
کسپاری پدرمان اقدام کنیم. در نتیجه، آن مرد که  برای خا
از اقوام‌مان بود، بدون این‌که منتظر ما بماند، پیکر پدرم را 
دفن کرد. چند روز پیش که شرایط‌مان بهتر شد و به ایران 
بازگشتیم، متوجه شدیم که این مرد تمام اسناد و مدارک 
مالی، کارت‌های بانکی و اموال قیمتی پدرم را برداشته و 
آنها را به ما تحویل نمی‌دهد. پــدرم طلاهای میلیاردی 
زیادی در خانه داشت و هنوز نمی‌دانیم وضعیت آنها چه 
کی ادامه داد: زمانی که آن مرد مدعی بود  شده است.  شا
پدرم را بستری کرده، به‌سرعت به خانه بازگشته و اموال را 
برداشته و با خود برده بود. هرچه از او خواستیم اموال پدرم 
را که بدون اجازه برداشته به ما برگرداند، او توجهی نکرد. 
من به مرگ پدرم مشکوک هستم، زیرا کارشناسان پزشکی 
قانونی اعــام کردند، مرگ پــدرم بر اثر اصابت جسمی به 
بدنش بوده که این موضوع را برای‌ ما پیچیده‌تر کرده است. 
کنون از این مرد آشنا شکایت داریم تا علاوه بر افشای راز  ا
مرگ پدرم، مشخص شود چرا او اموال را تصاحب کرده و به 
ما تحویل‌ نمی‌دهد. محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول 
دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت: 
با شکایت پسر مرد فوت شده، دستور تحقیقات از مرد آشنا 

برای مشخص‌شدن ابعاد این پرونده صادر شد. 

کشف یک  پــی  در  فرهنگی  مــیــراث  کارشناسان 
جمجمه و اسکلت انسان در کــارواش خــودرو در 
تهران نظر دادند سالیان قبل در آنجا آرامستان بوده که با از 

بین رفتن آن این پیکره انسان کشف شده است. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، یک جمجمه و اسکلت انسان 
عصر نهم تیر امسال موقعی که کارگران برای تعمیر لوله‌های 
آب بخشی از محیط کــارواش خودرو در نزدیکی امامزاده 
کــار بودند، در  معصوم‌)‌ع‌( تهران به آنجا رفته و مشغول 
عمق دو متری محلی که حفر می‌کردند، یافتند.  در جریان 
تحقیقات از افرادی که در آنجا کار می‌کردند متوجه شدند‌؛ 
20 سال قبل این مکان زمین بایر و متعلق به دو مرد بوده 
کت داشتند که دچار اختلاف شده و یکی از  که با هم شرا
آنها گمشده و در این سال‌ها نمی‌داند او پیدا شده یا نه و 
احتمال می‌دهد این جمجمه و اسکلت انسان متعلق به 
گذشت هفت ماه از این ماجرا  آن مرد باشد. سرانجام با 
مأموران رد آن دو شریک را یافتند که مشخص شد هر دو 
زنده‌اند. دو روز پیش، کارشناسان میراث فرهنگی که در 
ارتباط با جمجمه و اسکلت بررسی می‌کردند، نظر دادند، 
در محلی که این بقایا یافت شده، سال‌ها پیش آرامستان 
قدیمی‌ بوده و افرادی در آنجا دفن شده‌اند. بنابر گفته آنها، 
این جمجمه و اسکلت متعلق به یکی از افرادی است که در 
ک  کنون پس از سال‌ها از دل خا آن آرامستان دفن شده و ا
بیرون آمده است. محسن اختیاری، بازپرس شعبه اول 
دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: 

چون جنایتی رخ نداده بود پرونده بسته شد. 


